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فرشی برای کودکی
خلخالــی| مــادرش وقتــی مــرد، رختخوابــش روی یــک گلیــم 

پوســیده و نخ‌نمــا پهــن بــود و زیــر گلیــم، کــف ســیمانی ســرد و 
ســخت خانــه بــود. صفیــه تمــام زندگــی، بــا خیاطــی پــول روی پــول 
گذاشــته بود بلکه بتواند برای خانه‌اش یک تکه فرش بخرد، اما 
نشــد کــه بشــود. همیشــه چیــزی جلوتــر از فــرش بــرای خریــدن بــود. 
رهــن خانــه، خرابــی یخچــال، پــول دوا و دکتــر، دوچرخــه مصطفــی.

مصطفــی درس را بعــد از مــادر بوســید و گذاشــت کنــار. رفــت تــوی 
مغازه فرش‌فروشی حاجی‌ظریف توی خیابان چمن. از پادویی 
شــروع کــرد، توســری خــورد، حــرف شــنید، تخته‌هــای فــرش را 
روی دوش و کمــر بــالا و پاییــن کــرد، صبــح تــا شــب عــرق ریخــت 
تــا خــودش شــد »آقــا مصطفــی«، صاحــب یــک مغــازه دو نبــش 

تــوی همــان راســته چمــن.
 . هســت همه‌چیــز  ش  گــی‌ا ند ز ل  بــا و  ســت  د ی  تــو لا  حــا
نیمچه‌تاجــری اســت بــرای خــودش. سال‌هاســت خانــه‌اش 
همیشــه بــوی فــرش نــو می‌دهــد، امــا هنــوز فکــر می‌‎کنــد زمیــن 

زندگــی‌اش، لخــت اســت.
جمعه‌هــا مــی‌رود جمعه‌بــازار آخــر پنجتــن. فرش‌هــا و قالیچه‌های 

مســتعمل در مغــازه را می‌بــرد همانجــا. بــرای خــودش یــک قانونــی 
دارد. معاملــه را بــا هیــچ مشــتری‌ای جــوش نمی‌دهــد، مگــر مــادری 
کــه دســت پســر بچــه‌اش را گرفتــه و آمــده‌ اســت بــرای خریــدن یــک 
تکــه فــرش. فرقــی نمی‌‎کنــد چقــدر پــول داشــته باشــند، فــرش را 

می‌گــذارد تــوی دســت‌های پســر و راهی‌شــان می‌‎کنــد برونــد خانــه.
ــا همــه این‌هــا هنــوز هــم حــس می‌‎کنــد روی زمیــن زندگــی‌اش  ب
فقــط یــک گلیــم پوســیده پهــن اســت و جایــی از دل مــادرش 

درد می‌‎کنــد.
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شهیدی که در مشهد آرام گرفت �
یادی از شهید سرلشکر فرامرز عباسی هم‌زمان با سالروز آسمانی شدنش�

سال‌1317 در طالقان به دنیا آمد،‌ بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی به تهران رفت و بعد در ارتش مشغول 
ج به مشهد آمد  کر گرفت ‌و از  به خدمت شد.‌ پس از پیروزی انقلاب اسلامی دست همسر و فرزندانش را 
ع جنگ تحمیلی همچون بسیاری از غیورمردان وطن با اولین  و مجاور علی‌بن‌موسی‌الرضا‌)ع( شد. با شرو
گروه اعزامی از لشکر ۷۷ به سوی مناطق عملیاتی شتافت. اسفند همان سال به مرخصی آمد و دوازده روز 
‌20اردیبهشت  کنار خانواده‌اش بود، اما پس از آن دوباره به جبهه رفت. فرامرز عباسی دو ماه بعد و در در 
سال‌1360به شهادت رسید و همسرش هما و جگرگوشه‌هایش رامش و آرش را که امروز هردو آن‌ها به طبابت 

مشغول‌اند، تنها گذاشت. 
که قبل از چشیدن پیروزی به  شهید عباسی یکی از طراحان نقشه عملیات، در شکست حصر آبادان بود 
ئمه)ع( صحن آزادی  شهادت رسید و پیکر مطهرش در جوار بارگاه منور امام رضا)ع(، بلوک‌۱۹ بهشت ثامن‌الا

ک آرام گرفت.  در آغوش خا
سردیس شهید فرامرز عباسی ساخته ابراهیم پاپی‌راد از آثار نخستین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر و شهدای 
مشهد مهر‌ 1399 در ابتدای بولواری که سال‌هاست به نام این شهید بزرگوار نام‌گذاری شده ،جانمایی شده است‌.

سروستان

 

این خلیج تا ابد فارس است.

 
کارتون 

شهر

رضا جنگی

 مریـم شـیعه| اولین‌بـاری کـه شـیفته افسـانه‌ها 

د کـه  بـو قتـی  و  ، شـد محلـی  ی  ن‌ها فسـو ا و 
ز زبـان مـادرش شـنید. تـا مدت‌هـا  آن‌هـا را ا
داستان‌نویسـی می‌کـرد و از یک‌جایـی بـه بعـد، 
تصمیـم‌ گرفـت به‌جـای داستان‌نویسـی، سـرش 
ل فـرو ببـرد کـه سرمنشـأ آن،  را در چشـمه‌ای زلا
تجربه‌هـا، ترس‌هـا، امیدهـا و آرزوهـای دیرینـه‌ 
آدم‌هـا بـود. آن‌هـا قصه‌هـای معمـول نبودنـد. 
زبان خاموش آدم‌هایی بودند که روزی روزگاری 
در ایـن جهـان زیسـت می‌کردنـد و از یک‌جایـی 
بـه بعـد، دیگـر نبودنـد امـا حکایت‌هایشـان بـود. 
افسـانه‌ها و افسـون‌های محلـی، خشـت‌‌های 
رنجـور و زخم‌خورده‌ای‌انـد کـه هنـوز هـم بخشـی 
از بـار فرهنـگ، هویـت و جهان‌بینـی آدم‌هـا را 
بـه‌دوش می‌کشـند امـا نـه آن‌قدرهـا کـه پیش‌تـر، 
ایـن وظیفـه بـه آن‌هـا محـول شـده بـود. آن‌هـا 
 . یـد می‌آ ر نـد کـه طبیعـت بـه سـخن د یی‌ا جا
وزمـره آدم‌هـا  نیروهـای ماورایـی بـه زندگـی ر
ملیـت  ت هـم عا نـا ا ند و حیو یر می‌شـو ز ا سـر
دارنـد. همه‌چیـز روی دوگانـه خیـر و شـر سـوار 
می‌شـود. نوعـی فهـم عمیـق و ابتدایـی از زندگـی 
در آن‌هـا جـاری اسـت. آرمان‌هـای نسـل‌های 
خفتـه و گم‌شـده را می‌تـوان لابـه‌لای آن‌هـا پیـدا 
کرد. رجوع به آن‌ها، رجوع به ریشـه‌های جوامع 
خـرد و کلان اسـت. شالوده‌شـکنی از آن‌هـا، مـا 
را بـه لایه‌هـای زیریـن زندگـی روزمـره می‌بـرد. 
داسـتان‌های فولکلـور، حامـل خـرد نسـل‌های 
پیشـین‌اند کـه بـه شـکلی نمادیـن، اسـتعاری و 
بـا چاشـنی خیال‌پـردازی، تجلـی پیـدا می‌کننـد. 
تـوی جهانـی کـه آدم‌هـا هـر روز بیشـتر از روز قبـل 
بـه هـم شـبیه می‌شـوند و سـنت‌ها بایـد فرامـوش 
شـوند تـا مدرنیزاسـیون اتفـاق بیفتـد، پرداختـن 
بـه افسـانه‌ها و افسـون‌های محلـی یـک رسـالت 
، شـبیه بـه پرچـم  ع‌هـای فرهنگـی . تنو اسـت
مرزهای جغرافیایی‌اند. به باور حمیدرضا نباید 

ایـن پرچم‌هـا روی زمیـن بمانـد.

گم‌شـدن در دنیای دیو و پری
ز  حمیدرضـا دلواپـس افسانه‌هاسـت. بیـش ا
سیصدسـاعت قصه دارد. قصه‌های ضبط‌شـده 
از آدم‌هایـی کـه در گوشـه‌وکنار خراسـان بـزرگ 
ی  ها سـتا و ر ر ل‌ها د و سـا . ا گـی می‌کننـد ند ز
کوچـک و بـزرگ، دور و نزدیـک می‌گـردد و پـای 
حرف‌های آدم‌ها می‌نشیند. از آن‌ها می‌خواهد 
برایـش قصـه بگوینـد و بعـد ایـن قصه‌هـا را جـوری 
 ، رایـی‌اش هسـتند زش‌تریـن دا ر با‌ار نـگا کـه ا
گوشـه‌ای می‌نویسـد و بارهـا و بارهـا بـه آن‌هـا 
رجـوع می‌‎کنـد. بیسـت‌وچند جلـد کتـاب دربـاره 
افسـانه‌ها می‌نویسـد و اجـازه نمی‌دهـد، هیـچ‌ 

گفته باقی‌بماند. با این همه، گاهی  افسـانه‌ای نا
دیـر می‌رسـد. وقتـی پـا بـه روسـتا می‌گـذارد، بـه او 
می‌گویند کاش چندماه ‌یا چندسـال زودتر آمده 
بـود تـا شـاید آدم‌هایـی را ببینـد کـه سینه‌شـان 
صندوقچه این قصه‌ها بوده است. آدم‌هایی که 
دیگر در این دنیا نبودند اما اطرافیانشان آن‌ها را 
با دریایی از حکایت‌های تلخ و شـیرین به‌خاطر 
می‌آوردنـد. او خـودش زاده روستاسـت. پیـش از 
گم‌شـدن در هزارتـوی افسـانه‌ها هـم می‌نوشـت. 
داسـتان‌نویس بـوده و چنـد مجموعـه داسـتانی 
هـم بـه چـاپ رسـانده اسـت امـا حکایت‌هـای 
فولکلـور مسـیر زندگـی‌اش را عـوض می‌‎کنـد. بـه 
داسـتان‌ها رنگ‌وبـوی متفاوت‌تـری می‌دهـد. 
ه  نشـگا ا د عـی  جتما ا م  علـو ختـه  مو نش‌آ ا د
تهـران اسـت و همیـن مقدمـه‌ای بـرای ایـن 

اشـتیاق می‌شـود. آدم‌هایـی کـه علوم‌اجتماعـی 
ن  بـه جهـا ی  ت‌تـر و ه متفا نـگا  ، نـد ه‌ا ند ا خو
رنـد. مسـئولیت  اجتماعـی اطرافشـان هـم دا
سـی  کت مهند عـی یـک شـر جتما ت ا لعـا مطا
در حـوزه آب را بـه عهـده دارد و همیـن باعـث 
می‌شـود تـا تحـرک در محیـط روسـتایی برایـش 
ممکـن باشـد. رفت‌وآمدهـای مکـرر بـه سراسـر 
خراسـان و حتـی فراتـر از مرزهـای خراسـان، از 
او یـک پژوهشـگر همـواره در میـدان می‌سـازد. 
هفـده سـال تمـام، کفـش آهنیـن به‌پـا می‌‎کنـد و 
در خانـه روسـتاییان بسـیاری را می‌زنـد. وقتـی از 
او می‌پرسـند، ماحصـل ایـن هفـده سـال را چطـور 
می‌بیند، می‌گوید هنوز اول راه است. راست هم 
می‌گویـد. هنـوز چیزهـای زیـادی بـرای دیـدن و 

حرف‌هـای زیـادی بـرای شـنیدن وجـود دارد.

زیسـت‌ جهان‌های متفاوت
انتهـای ایـن مسـیر بـاز اسـت. حمیدرضـا هرقـدر 
هـم بـدود، بـاز پایـان ایـن مسـیر را نمی‌بینـد. توی 
ذهنـش بارهـا رئالیسـم جادویـی را بـالا و پاییـن 
می‌‎کنـد و وقتـی داسـتان‌های گوشـه‌وکنار دنیـا 
را می‌خوانـد، بـه ایـن پـی می‌بـرد کـه افسـانه‌های 
 . نـد ر ا نـی د یـی جها به‌جا بلیـت جا ، قا محلـی
اسـتقبال از افسـانه‌های محلـی را در سراسـر 
یـاد و غیرمنتظـره می‌بینـد. سـبک‌های  دنیـا ز
داستان‌نویسـی را متأثـر از افسـانه‌ها می‌دانـد. 
آدم‌هـا تـوی دنیایـی کـه مدرنیتـه، تیشـه بـه ریشـه 
تنوع‌هایـش زده اسـت و همه‌چیـز را همان‌طـور 
، طبقه‌بنـدی کـرده اسـت تشـنه  کـه خواسـته
تماشـای تفاوت‌هـا هسـتند. تفاوت‌هـا جهـان را 
به‌جـای قشـنگ‌تری بـرای زندگـی بـدل می‌کننـد. 
حمیدرضـا خزاعـی هـم تالش می‌کـرد ایـن جهان 
را قشـنگ‌تر کنـد. او 20 اردیبهشـت 1402 از دنیـا 
رفـت و امـروز، دومیـن سـالگرد درگذشـت اوسـت. 
او کـه پریـان جنـگل و دیوهـای کوهسـتان را بیـدار 
کـرد تـا فراتـر از مرزهـای زمـان و مـکان، در اذهـان 
جـان بگیرنـد. تـوی روزگاری کـه بـه بـاور بعضی‌هـا، 
پرداختن به افسانه‌های محلی بازگشت به عقب 
بود، او فهم عمیق‌تر خود و دیگری را ممکن کرد و 
آینه‌ای را به‌وجود آورد که نه‌تنها چهره گذشته را 
انعـکاس مـی‌داد، بلکـه امکان‌های نادیده آینده 

را هـم وضـوح می‌بخشـید.

 
اول

 شخص

ناجی افسانه‌های سرزمین خورشید
یادی از ‌حمیدرضا خزاعی‌، پژوهشگر داستان‌های فولکلور خراسان، هم‌زمان با سالروز درگذشتش

برای مطالعه مطلبی درباره 
شهید فرامرز عباسی که در قالب 
»اول‌شخص« در همین صفحه منتشر 
شده است کد را اسکن کنید.

عکس:
محمدحسن صلواتی| شهرآرا

برای مشاهده گزارش تصویری 
کد را اسکن کنید.

 هرچه دارم، از امام‌رضا)ع( دارم

مرتضــی محمدپــور| همــه مــا همیشــه او را بــا 

همــان یونیفــرم چشــم‌نواز یکسره‌ســفید 
خــم  ی ســتبر و ا نه‌ها ؛ بــا شــا یــم ه‌ا ید د
دشمن‌شــکنی کــه وقتــی ایســتاده در محضــر 
رهبــر معظــم انقــاب گــزارش فعالیت‌هــای 
نیــروی دریایــی ارتــش را روایــت می‌کنــد، 
دوســت و دشــمن ســرتا پــا گــوش می‌شــوند 
تــا ببیننــد دریــادلان صف‌شــکن تحت‌فرمان 
او، چــه دســتاورد‌های تــازه‌ای داشــته‌اند.

امیــر دریــادار شــهرام ایرانــی، دریاســالار 
و  س  ر خلیج‌فــا ن  نیلگــو ی  نه‌هــا ا کر
فرمانــده مقتــدر ناوشــکن‌های غول‌پیکــر 
و هیولا‌هــای شــناور فــولادی، یــک چهــره 

دیگــر هــم دارد؛ وقتــی به‌جــای یونیفــرم 
تــن  بــه  ا  ر مــی  د خا بلنــد  ، کــت  ســفید
بیــن و نقشــه و  ر و ی د می‌کنــد و به‌جــا
بی‌ســیم، چوب‌پــر بــه دســت می‌گیــرد، 
بــر  ، لبخنــد  فتنــد و می‌ا یش فــر نه‌ها شــا
لبانــش می‌نشــیند و همیشــه پایین‌پــای 
حضــرت در نزدیک‌تریــن نقطــه بــه ضریــح، 
بی‌ادعــا و متواضــع می‌ایســتد تــا بــه زائــران 
خوشــامد بگویــد و حــالا می‌خواهیــم او 
را طــور دیگــری بشناســیم؛ البتــه از زبــان 
گفته‌هــای خدمتــش در  خــودش و از نا

: حرم‌مطهــر رضــوی
. بــه شــما بگویــم  لتمــاس کــردم خیلــی ا
شــاید بیــش از ۱۰ ســال هربــار کــه بــه مشــهد 
می‌آمــدم و زیــارت می‌کــردم، تنهاحاجتــم 
از آقــا ایــن بــود کــه بگــذارد در ایــن حــرم 
نوکــر او باشــم. بــه حضــرت می‌گفتــم آقــا مــا 
عمرمــان را گذاشــتیم بــرای ســربازی ایــن 
نظــام مقــدس اســامی و نوکــری ایــن ملــت. 
گــر بگذاریــد خــادم شــما  حــالا چــه می‌شــود ا
هــم باشــیم؟ چنــد ســال بــه همیــن منــوال 
گذشــت تا اینکه وقتی دیدم راه نمی‌دهند، 
متوســل شــدم به حضرت معصومه‌)س(. 
ینکــه  ا بــه محــض  م  د ســعی می‌کــر
فرصــت فراغتــی از مأموریت‌هــا پیــش 
وم  ، بی‌معطلــی فــوری بــر یــد می‌آ
قــم، خانــم را زیــارت کنــم و از ایشــان 
بخواهــم بــرای مــا واســطه بشــوند 
تــا برادرشــان ایــن نوکــر را قبــول 
کننــد. بالاخــره از ســال۱۴۰۲ ایــن 
روزی نصیــب مــا هــم شــد و بــه 

آرزویمــان رســیدیم... .

 
کوچه

اگر علاقه‌‌مند به 
مطالعه کامل این 
مصاحبه هستید، 
این کد را
اسکن کنید.


